حقوق غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه در حقوق بین الملل
 با نگاهی بر جنگ داخلی سوریه
فریماه فضلی

چکیده
مخاصمات داخلی، بستر مناسبی براي نقض گسترده و نظام مند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و رشد فعالیت هاي تروریستی است. بدیهی است در جریان این مخاصمات، وقوع اعمالی همچون قتل، شکنجه، گروگانگیري، تجاوز به عنف، انجام رفتارهاي خشونت آمیز و بیرحمانه علیه غیرنظامیان و به ویژه زنان و کودکان، امري رایج می شود. در بحران سوریه که نمونه عینی مخاصمه مسلحانه داخلی است،این کشور  از ژانویه 2011صحنه اعتراضات مردمی قرار گرفت که خواهان برخی اصلاحات سیاسی و اقتصادي  در کشور بودند. اما پس از مدتی، این اعتراضات به دلیل عدم پاسخ گویی و البته دخالت عوامل خارجی به خشونت کشیده شد. هم اکنون شواهد حاکی از آن است که این بحران داخلی، بر اساس معیارهاي تعریف شده در اسناد بشردوستانه، به مخاصمه مسلحانه تبدیل شده که نتیجه آن، کشته شدن بیش از یکصدهزار و آوارگی میلیون ها شهروند سوري بوده است. قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی، حداقل تعهداتی را در خصوص حمایت از غیرنظامیان و نیز به کارگیري ابزار و روش هاي نبرد به طرف هاي مخاصمه تحمیل می کند که ممکن است نقض این تعهدات، منجر به مسئولیت آنها شود. بر این اساس پژوهش حاضر  با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حقوق غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه در حقوق بین الملل با نگاهی بر جنگ داخلی سوریه پرداخته شد.
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مقدمه

جهان معاصر، به ویژه در دهه آخر قرن بیستم و آغاز قرن حاضر، شاهد وقوع ده ها جنگ داخلی خانمان سوز بوده که هنجارهاي اساسی را نقض کرده و ارزش هاي انسانی را نادیده گرفته است. این جنگ ها تاکنون میلیون ها انسان بی گناه را به کام مرگ کشیده است. در این بین، کسب منافع و امتیاز از سوي قدرت هاي جهانی و منطقه اي و نیز منفعتی که این مخاصمات و بحران ها نصیب دلالان تسلیحات جنگی و نظامی می کند، مانع از اتخاذ رویکردي فراگیر و همه جانبه براي مقابله با آنها شده است. داخلی مخاصمات ، همیشه بستر مناسبی براي نقض گسترده و نظام مند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است، آن چنان که آغاز مخاصمه، مقدمه ارتکاب اعمالی چون قتل، شکنجه، تجاوز به عنف، هتک ناموس و ارتکاب اعمال خشونت آمیز علیه غیرنظامیان، به ویژه زنان و کودکان، و مهمتر از همه، رشد فعالیت هاي تروریستی است. در تازه ترین جنگ داخلی، یعنی بحران سوریه، هر روز نقض فاحش بسیاري از اصول و قواعد بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه رخ داده است. به ویژه استفاده از سلاح هاي شیمیایی در این جنگ و افزایش عملیات تروریستی در خاك سوریه، واکنش جامعه بین الملل و ی تصویب چند قطعنامه شوراي امنیت را به دنبال داشت. بااین حال، تاکنون تلاش شوراي امنیت به عنوان نهاد اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی و نیز اقدامات اتحادیه عرب و کشورهاي منطقه، جهت پایان دادن به بحران سوریه، موفقیت آمیز نبوده است. بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشیم که حقوق غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه در جنگ داخلی سوریه چگونه است؟
شکل گیری بحران سوریه
بحران سوریه از ژانویه 2011با اعتراضات مسالمت آمیز مردم که تا حدودي متأثر از تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه، موسوم به «بهار عربی» یا به قولی «بیداري اسلامی» بود و خواهان برخی اصلاحات سیاسی و اقتصادي در کشور بودند، شروع شد. برخلاف بیشتر جنبش هاي منطقه، که در آنها حکام، تقریبا به آسانی تسلیم خواسته هاي مردم شدند، جنبش مخالفین رژیم سوریه و اعتراضات مردم ،ی پس از مدتی به دلیل عدم پاسخگویی دولت به مطالبات مردم و نیز دخالت عوامل خارجی به خشونت کشیده شد
. به دنبال گسترش خشونت ها و کشته شدن شمار زیادي از مردم، عده اي از سربازان و افسران از ارتش سوریه جدا شده و نیرویی به « نام ارتش آزاد سوریه»را تشکیل دادند. ارتش آزاد سوریه به همراه «شوراي ملی سوریه»به مقابله با ارتش سوریه پرداخت.دولت سوریه با تروریست خواندن مخالفان، ادعا می کند که مخالفان، همگی مسلح بوده و بر پایه اختلافات قومی و مذهبی دیرینه اي که در میان مردم سوریه ریشه دارد و همچنین حمایت کشورهاي خارجی، دست به اقدامات تروریستی زده و امنیت کشور را برهم می زنند. لذا ارتش هم ناگزیر است براي
حفظ امنیت، به مقابله نظامی با مخالفان مسلح و فعالیت هاي تروریستی آن بپردازدها .بشار جعفري، نماینده سوریه در سازمان ملل، بارها ضمن انکار وجود جنگ داخلی در سوریه، تأکید کرده که دولتش در حال جنگ با گروه هاي تروریستی مورد حمایت عربستان و قطر و برخی کشورهاي غربی است که هدف شان بی ثبات کردن سوریه و تغییر رژیم در این کشور است
 .

به طور کلی، ریشه های بحران سیاسی کنونی سوریه را می توان در سطح تحلیل داخلی، منطقه ای و بین المللی تبیین کرد. نقطه آغاز بروز بحران سیاسی سوریه، سال 2011 و انجام تظاهرات به شکل عمده در مناطق حاشیه ای، پیرامونی و شهرهای سوریه برای مبارزه با فساد، فقدان عدالت اجتماعی، تبعیض مذهبی و نبود اصلاحات سیاسی بوده است. در این راستا، رژیم سوریه نیز با این درخواست ها موافقت نموده و در این ارتباط، گام های اصلاحی برداشته شد. هر چند عمق بحران در سوریه به جنگ داخلی کشیده شده است اما به طور کلی، اقلیت سوریه، ناسیونالیست ها و سکولارهای سنی، اقلیت علوی و دروزی ها تمایل چندانی برای ملحق شدن به مخالفان ندارند؛ چرا که آن ها نگران تشکیل یک حکومت تندرو سلفی در سوریه هستند که موجب آزار و اذیت آن ها خواهد شد. از سوی دیگر، منافع مشترک و پیوستگی میان ارتش، نیروهای امنیتی و سیاسیون سوریه و نیز مشروعیت گفتمان ضدصهیونیستی رژیم سوریه در میان مردم باعث گردیده است. در بعد منطقه ای و بین المللی به دخالت های منطقه ای و خارجی مربوط می شود. از این رو، حمایت همه جانبه رسانه ای، مالی و تسلیحاتی جریان محافظه کار غربی و عربی با همراهی غرب از شورشیان، به بحران داخلی سوریه دامن زده است
. 

تفکیک نظامیان از غیر نظامیان 
تفکيک افراد مبارز از غيرمبارز در قلمرو جنگ زمينی مسائل چندی را به وجود می آورد. اين تفکيک مبنای خود را بر اين عقيده می يابد که عمليات خصمانه کار هر کسی نيست و هر کسی نمی تواند عنوان مبارز را به خود اختصاص دهد بلکه طبق مقررات حقوق بين الملل تنها اعضاي نيروهای مسلح منظم هستند که به عنوان مبارز شناخته شده اند. مبارزان مسلح برخوردار از حقوق خاصی چون حق مبارزه، حق دفاع، حق برخورداری از وضعيت مجروحان و اسيران جنگی هستند و در مقابل تکاليف خاصی را نيز بر عهده دارند که از آن جمله رعايت قوانين و مقررات جنگی می باشد. در اين رابطه، کشورهای متخاصم نيز امکان دارد که آنان را مورد حمله و تعرض قرار دهند. در کنار مبارزان منظم ممکن است مبارزان غير منظم نيز وجود داشته باشند که از نظر حقوق بين الملل دارای وضعيت استثنايي می باشند. جدا از مبارزان منظم وغير منظم، غيرمبارزان يا افراد غيرنظامی می باشند که دارای حقوق و تکاليف مشخص و معينی هستند. از جمله اين که بايستی از ارتکاب اعمال خصمانه بپرهيزند تا مورد احترام دشمن باشند
. 
 غيرنظاميان: اصل اساسی حاکم بر موضوع حقوق جنگ اين است که مردم غيرنظامی چون در جنگ شرکت نمی کنند و به وسيله حقوق بين الملل مورد حمايت می باشند و بايد خارج از عمليات دشمن قرار گيرند و در عصر حاضر با توجه به استعمال سلاح های هوايي و سلاح هاي تخريب جمعی که چشم بسته از آن ها استفاده می شود و بالسويه به افراد کشوری و نظامی- در مناطق پر جمعيت شهری- زيان می رساند اجرای اصل مذکور با مشکل روبه رو شده است. حفاظت از مردم غيرنظامی در درجه اول با وسايل فنی ممکن صورت می گيرد. توزيع ماسک گاز، ساخت پناهگاه در مقابل حمله های هوايي و يا بمباران های اتمی، انتقال مردم به مناطق دور از دسترس داخلی يا حتی کشورهای بی طرف، اما اين اعمال به علت غير قابل پيش بينی بودن نوع حمله دشمن و ... دارای آثار محدودی می باشند. بنابراين حفاظت بايد از طريق ديگری تأمين شود.  معاهده ژنو مورخ 12 او 1949 راجع به حمايت از مردم غيرنظامی در زمان جنگ، مقررات خاصی پيش بينی کرده است و اغلب مواد آن راجع به تعيين وضعيت حقوقی مردم غيرنظامی در سرزمين های اشغالی است. (مواد 47 تا 135 معاهده) 
اصل اساسی بر اين است که نه جمعيت غيرنظامی و نه افراد غيرنظامی نبايد هدف حملات قرار گيرند. (بند 2 ماده 12 پروتکل شماره 2) در مقابل، آن ها نيز نبايد در مخاصمات شرکت کنند. در غير اين صورت خصيصه غيرنظامی بودن خود را از دست می دهند. غيرنظاميانی که در مخصمات شرکت نداشته باشند تحت حمايت حقوق بين الملل قرار می گيرند
. 

پروتکل الحاقی شماره 1 در فصل دوم زیر عنوان افراد و سکنه غیر نظامی مقرر می‌دارد: «هر فردی که نظامی نباشد یعنی عضو نیورهای مسلح طرفین مخاصمه نباشد و اعمال خصومت آمیز جنگی مرتکب نشود غیر نظامی است 
» طبق این تعریف اگر فردی  عضو نیروهای مسلح باشد رزمنده تلقی می‌گردد در غیر این صورت غیر نظامی است و دشمن نمی‌تواند او را مورد هدف قرار دهد مگر اینکه مستقیماً در مخاصمات مشارکت نماید. در این خصوص توجه به دو نکته مهم و اساسی است: اول آنکه در صورت تردید در وضعیت یک فرد از حیث نظامی یا غیر نظامی بودن، آن فرد غیر نظامی محسوب می‌شود و دیگر آنکه حضور پراکنده رزمندگان در میان سکنه عادی غیر نظامی خصوصیت غیرنظامی بودن این سکنه را از بین نمی‌برد.
 و آنها همچنان از حمایت‌های پیش  بینی شده در اسناد حقوق بشردوستانه برخوردارند.

در یک نتیجه گیری پایانی می‌توان گفت که غیر نظامی کسی است که نظامی نباشد. غیر نظامی مورد حمایت حقوق بین الملل بشر دوستانه است بجز در یک مورد و آن اینکه او در مخاصمات مسلحانه مشارکت مستقیم داشته باشد.

حمایت از غیر نظامیان در هنگام مخاصمات مسلحانه مطابق با اصول کلی زیر است
:
الف- رعایت تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان (اصل تفکیک)
ب- ممنوعیت حمله به غیر نظامیان که شامل حمله به آنان به عنوان اقدام تلافی جویانه می‌شود؛
ج- ممنوعیت اعمالی که هدف آن ایجاد وحشت در میان غیر نظامی‌هاست؛
د- به کارگیری همه تدابیر احتیاطی در هنگام حمله برای مراقبت از سکنه غیرنظامی.
 وضعیت حقوقی غیرنظامیان: وضعیت حقوقی غیرنظامیان در مقایسه با گذشته به دلیل تغییر ماهیّت درگیری‌های مسلحانه دچار تغییر و تحول شده است. ماهیت درگیری‌های مسلحانه معاصر به گونه‌ای است که غیر نظامیان بیشتر از گذشته در معرض تاثیرات جنگ قرار دارند. امروزه دامنه تاثیرات مخاصمات منحصر به سربازان حاضر در میدان جنگ نمی‌گردد بلکه غیرنظامیان نیز این قابلیت را دارند که در مخاصمات مسلحانه مشارکت نمایند و دشمن را مورد هدف قرار دهند
. حقوق بین الملل بشر دوستانه معاصر، این عملکرد غیر نظامیان را مشارکت مستقیم در مخاصمات تلقی می‌نماید
. اشاره به مشارکت مستقیم در مخاصمات
 بدین معنی است که ما مشارکت غیر مستقیم نیز داریم. بدین صورت که یک  فرد غیر نظامی می‌تواند بصورت غیر مستقیم نیز در مخاصمات شرکت کند. منظور از مشارکت غیر مستقیم این است که در یک درگیری اعم از بین المللی و داخلی،‌یک فرد غیر نظامی می‌تواند احساساتی نسبت به یکی از طرفین درگیری داشته باشد، حتی به نفع یکی از طرفین تبلیغ کند، به او کالا بفروشد، کمک مالی بکند. بطور یقین این واکنش هرگز به معنی مشارکت مستقیم نیست. در عوض مشارکتی مستقیم تلقی می‌گردد که فرد غیر نظامی به دشمن لطمه و صدمه بزند. برای نمونه فرد، تفنگی در دست گرفته به طرف دشمن شلیک می‌کند تردیدی وجود ندارد که در این حالت دشمن آسیب می‌بیند و این مشارکت مستقیم است. مشارکت غیر مستقیم مصونیت فرد غیر نظامی را زایل نمی‌کند اما مشارکت مستقیم مصونیت غیرنظامی را از بین می‌برد و دشمن می‌تواند به این سبب او را مورد حمله قرار دهد و یا او را دستگیر نماید.
در صورت دستگیری نمی‌تواند با او بصورت دلبخواهی عمل نماید بلکه بایستی حداقل مقررات حقوق بشر و بشر دوستانه را رعایت نماید. کنفرانس‌های صلح 1899 و 1907 لاهه مقررات مختصر و جزئی تری در رابطه با وضعیت حقوقی غیرنظامیان داشت اما پیامدهای تلخ و ناگوار نشأت گرفته از دو جنگ جهاتی علی الخصوص جنگ جهانی دوم، ناکافی بودن حمایت از غیر نظامیان را آشکار ساخت و سرآغاز تفکری گردید که بر اساس آن غیر نظامیان می‌بایست بیشتر از گذشته مورد حمایت قرار گیرند. در این راستا بود که کنوانسیون چهارگانه 1949 ژنو و دو پروتکل الحاقی به آنها به سال 1977 تدوین گردید. اسناد مذکور در مجموع مقررات منسجم و قابل قبولی جهت حمایت بیشتر از غیر نظامیان ارائه داده است
.هر چند دولت‌های درگیر در هنگام مخاصمات مسلحانه ممکن است این مقررات را نقض نمایند. به عنوان مثال دولت عراق در جنگ با ایران بارها حقوق غیرنظامیان را نادیده گرفت.

التزام و تعهد دولت سوریه به قواعد حقوق بشردوستانه
دولت هاي عضو معاهدات حقوق بشردوستانه بر اساس «اصل وفاي به عهد»، ملزم به رعایت قواعد مندرج در این گونه معاهدات هستند. آنها باید تمامی توان خود را براي رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه به کار گیرند. به عبارت ،دیگر زمانی که دولتی به عضویت معاهده حقوق بشردوستانه بین المللی درمی آید، رعایت تمامی تعهدات مندرج در آن معاهده را بر عهده می گیرد. بنابراین ممکن است دولت به دلیل نقض تعهدات خود بر اساس قوانین مربوطه، مسئول شناخته شود
.

در خصوص التزام و تعهد دولت سوریه به قواعد بشردوستانه، گفتنی است ازآنجاکه این دولت، عضو کنوانسیون هاي چهارگانه ژنو است، ملزم به رعایت مفاد ماده 1مشترك و به ویژه ماده 3 مشترك کنوانسیون هاي چهارگانه ژنو در قالب تعهدات قراردادي و هم در قالب حقوق عرفی (به دلیل ماهیت عرفی این مواد) است. دیوان بین المللی دادگستري در قضیه نیکاراگوئه در سال1986 اعلام داشت که ماده 3مشترك، «موجد معیارهاي حداقلی» قابل اعمال در هر مخاصمه مسلحانه است و منعکس کننده همان مفاهیمی است که دیوان در سال 1949در قضیه کورفو از آنها تحت عنوان «ملاحظات اساسی بشریت» یاد کرده است
. ازآنجا که این ماده دربرگیرنده بنیادي ترین اصول احترام به کرامت انسانی است، کلیه متخاصمین باید به عنوان «قواعد آمره» در مخاصمات داخلی آن را رعایت کنند
. بنابراین، مفاد آن براي همه دولتها اعم از عضو و غیرعضو الزامی است.

همچنین اگرچه دولت سوریه به پروتکل الحاقی دوم نپیوسته، حداقل «ملزم به رعایت تضمین هاي بنیادین و اساسی مندرج در بند 2ماده 4
و ماده 6پروتکل که منطبق بر ماده 3 مشترك است و جنبه عرفی نیز پیدا کرده اند»
 است. بنابراین در اینکه برخی مقررات پروتکل، جزء قواعد بنیادین بوده و نسبت به دولت هاي غیرعضو نیز الزامی است، تردیدي نیست. از طرف، دیگر قطعنامه هاي شوراي امنیت که در موضوع حقوق بشردوستانه و نیز در خصوص اوضاع این ، کشور صادر شده بر اساس ماده 25منشور ملل متحد براي دولت سوریه الزام آور است. علاوه بر تعهدات قراردادي، دولت سوریه متعهد به رعایت قواعد عرفی بشردوستانه حاکم بر مخاصمات داخلی هم هست. مهمترین نقش قواعد بشردوستانه عرفی که حاصل رویه و عملکرد دادگاهها و محاکم ملی، منطقه اي و بین المللی و همچنین بیانیه هاي دولت ها، سازمان هاي بین المللی و گروه ي نظامی ها است، در حوزه مخاصمات مسلحانه داخلی آن است که دامنه قواعد مزبور از ترتیبات و مقررات مندرج در ماده 3مشترك و پروتکل الحاقی دوم فراتر می رود و خلأ موجود در قواعد معاهدهايِ حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی به ویژه در خصوص ممنوعیت و محدودیت جنگ افزارها و شیوه هاي جنگی را برطرف می کند
.مزیت دیگر حقوق عرفی، فراگیربودن آن است. بدین ترتیب، مفاد معاهداتی که بیانگر اصول حقوق عرفی است براي کلیه
دولت ها اعم از عضو و غیرعضو الزام آور است.

به حال، قواعد عرفی حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی، علاوه بر حمایت از غیرنظامیان، مجروحان و اشخاص در معرض خطر تجاوز مسلحانه، قواعد و مقرراتی در خصوص ممنوعیت و محدودیت برخی ابزار و تسلیحات و شیوه هاي جنگی و نیز قواعد و مقرراتی در خصوص تضمینات بنیادین و قاعده مندي رفتار ظالمانه طرفین مخاصمه ... در بر دارد. بنابراین، لزوم پایبندي دولت سوریه به آنها در جریان مخاصمه داخلی، امري اجتنابناپذیر است. علاوه بر التزام دولت سوریه به قواعد حقوق بشردوستانه، با توجه به عضویت این کشور در اسناد حقوق بشري، همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی و
فرهنگی، دولت مزبور، ملزم به رعایت و اجراي قواعد حقوق بشريِ مندرج در میثاقین در طول مخاصمه است زیرا همان طور که دیوان بین المللی دادگستري در نظر مشورتی اش در قضیه ساخت دیوار حائل در سرزمین هاي اشغالی اعلام کرد: «نه تنها حمایت هاي پیش بینی شده در کنوانسیون هاي حقوق بشري در زمان مخاصمات مسلحانه به حال تعلیق درنمی آید، بلکه مقررات راجع به نقض مصادیقی از حقوق بشر که در ماده 4میثاق حقوق مدنی و سیاسی قید شده، همچنان معتبر و مجراست ...»
.
تعهد و التزام گروه هاي شورشی و مسلح معارض به قواعد حقوق بشردوستانه
امروزه عموماً پذیرفته شده که حقوق بین الملل بشردوستانه براي نیروهاي مسلح سازمان یافته الزام آور است، به این دلیل که اگر این گروه ها به اندازه کافی سازماندهی شده باشند، آن نیز ها به عنوان یک طرف مخاصمه مسلحانه، متعهد و ملتزم به حقوق بشردوستانه معاهدهاي و عرفی هستند
. اما در پاسخ به اینکه چرا گروه هاي مسلح سازمان یافته، ملزم به قواعد حقوق بشردوستانه هستند، پنج دیدگاه بیان شده است؛
· صلاحیت تقنینی دولت: طبق این دیدگاه، صلاحیت دولت در قانونگذاري براي اتباع خود، این حق را براي دولت ایجاد می کند که تعهداتی را که به موجب حقوق بین الملل پذیرفته، بر همه افرادش تحمیل کند حتی اگر آن افراد با دولت مزبور یا دیگر گروه هاي مسلح، در حال جنگ باشند
. در این خصوص می توان به تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ هم اشاره کرد. طبق تفسیر کمیته، تعهدات بین المللی که یک دولت بر عهده می گیرد، نه تنها خود آن دولت، بلکه کلیه مقامات ذيربط و کلیه افراد درون قلمرو سرزمینی آن دولت را متعهد می سازد.
· گروه هاي مسلح مخالف، ملزم به رعایت قواعد بشردوستانه هستند بدان دلیل که اعضاي این گروه ها هم همچون سایر افراد و اتباع یک کشور، متعهد و ملتزم به قواعد بشردوستانه اند. به عبارت ،دیگر ازآنجاکه افراد، مستقیماً موضوع حقوق بشردوستانه هستند باید هم از آن اطاعت کنند و هم در صورت نقض این قواعد از سوي آنان، مسئولیت کیفري خواهند داشت. این چنین تکالیف و تعهداتی بر کلیه افراد اعمال می شود، اعم از اینکه آنها وضعیت جنگجوي رسمی داشته و عضو نیروهاي مسلح طرف هاي مخاصمات مسلحانه بین المللی یا عضو نیروهاي طرفین یک مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی باشند یا اینکه جزء افراد عادي باشند
.
· دیدگاه عملکرد شبه حکومتی: طبق این دیدگاه گروه هاي مسلح سازمان یافته به دلیل اینکه کارکردها و وظایف حکومتی را به صورت دو فاکتو اعمال می کنند، ملزم به رعایت قواعد بشردوستانه اند
.
· دیدگاه شخصیت حقوقی بین المللی: بر اساس این دیدگاه، گروه هاي مسلح سازمان یافته ملزم به رعایت قواعد بشردوستانه عرفی هستند زیرا آنها نوعی شخصیت حقوقی بین المللی دارند
. کمیسیون تحقیق براي دارفور سودان در خصوص شخصیت حقوقی بین المللی چنین بیان داشته: «همه شورشیانی که کنترل مؤثر، بادوام و مستمر و سازمان یافته اي را بر سرزمینی اعمال می کنند(داراي شخصیت حقوقی بین المللی بوده) به قواعد عرفی بین المللی مربوط به مخاصمات مسلحانه داخلی ملتزم هستند
.
· مبناي دیگر براي التزام و تعهد گروه هاي مسلح سازمان یافته به قواعد بشردوستانه، رضایت آنهاست. در خصوص دیدگاه هاي قبلی، اعتقاد بر این است که حقوق بین الملل بشردوستانه براي گروه هاي مسلح سازمان یافته، علیرغم میل و اراده آنها و حتی در مواردي برخلاف میل شان الزام آور است اما در این دیدگاه، رضایت این گروه ها به عنوان مبناي اصلی الزام آوربودن قواعد بشردوستانه براي آنها در نظر گرفته شده است
.
در التزام و تعهد گروه هاي مسلح مخالف و شورشیان در رعایت حداقلی از قواعد بشردوستانه بین المللی می توان به اسناد و قواعد حاکم بر مخاصمات داخلی هم استناد کرد. به موجب ماده  3مشترك، طرفین درگیري از ارتکاب اعمالی همچون نقض حیات فرد، قتل عام، قطع عضو، شکنجه و رفتارهاي بیرحمانه، تجاوز به کرامت انسانی، تحقیر و توهین، گروگانگیري و محاکمه و اعدام بدون رعایت تضمین هاي قضایی منع شده اند.
لازم به ذکر است، اصطلاح «طرفین درگیري یا هریک از متخاصمین» مندرج در ماده 3 مشترك، هم طرف دولتی یا کسی را که مدعی حقانیت حکومتی است دربرمی گیرد و هم گروهی که علیه حکومت مستقر شورش کرده و اقدام به عملیات مسلحانه علیه آن حکومت کرده اند
. کمیته بین المللی صلیب سرخ در تفسیر ماده 3مشترك در این خصوص بر این اعتقاد است که تکلیف شورشیان به رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به این دلیل است که افراد هم در سطح بین المللی ، طرف حق و تکلیف قرار می گیرند
. تعهد شورشیان به رعایت مفاد ماده 3 مشترك، لازمه ذات و جوهره آن به نظر می آید، چرا که این ماده دربردارنده حقوق بنیادینی است که هیچکس مجاز به نقض آن نیست
. بنابراین یکی از مبانی تعهد شورشیان و گروههاي مسلح مخالف به قواعد بشردوستانه همین ماده 3،مشترك است اما در دیگر منبع مهم مخاصمات داخلی یعنی پروتکل الحاقی دوم، به دلیل مخالفت دولت ها، مقرره و عبارتی صریح، خطاب به شورشیان و گروه هاي مسلح مخالف در خصوص تعهد و التزام به رعایت قواعد بشردوستانه دیده نمی شود. در واقع، اکثر دولت هاي شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک منجر به تصویب پروتکل ها، چندان تمایل نداشتند که شورشیان و گروه هاي مسلح مخالف به لحاظ حقوقی، هم پایه مقامات حکومتی تلقی شوند. لذا از درج هر نوع عبارت و خطاب صریح به «طرف هاي متخاصم» در متن پروتکل خودداري کردند
. بااین حال نباید فقدان ساز و کاري مشابه(آنچه در ماده 3مشترك ذکر شده) در پروتکل الحاقی دوم را به گونه اي تفسیر کرد که به معنی معافیت شورشیان از اجراي قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه تلقی شود، چرا که در این صورت، اصل برابري گروه هاي متعاهد در نبرد نظامی، نادیده گرفته می شود
.

به علاوه از برخی مقررات پروتکل، تعهد و التزام طرف هاي غیردولتی به رعایت آن استنباط می شود، اینکه گفته می شود شورشیان و گروه هاي مسلح مخالف باید تحت یک«فرماندهی» مسئول عمل کرده و قادر به اجراي پروتکل باشند(ماده 1پروتکل) و تا سر حد امکان در سطح وسیعی مفاد پروتکل را ترویج دهند (ماده 19پروتکل)دلالت بر این نکته دارد که گروه هاي مسلح مخالف هم باید به حقوق بین الملل بشردوستانه احترام بگذارند و در قبال اقدامات اشخاصی که بخشی از این گروه ها شناخته می شوند، مسئولیت دارند
.

همچنین تکلیف مندرج در قسمت (ج) بند 3ماده 4پروتکل که مربوط به ممنوعیت استخدام و به کارگیري کودکان زیر 15سال در مخاصمات مسلحانه است، هم شامل نیروهاي نظامی حکومتی می شود و هم گروه هاي مسلح مخالف و شورشیان. علاوه بر اینها، تعهدات ذکرشده در پروتکل اختیاري حقوق کودك، مبنی بر ممنوعیت به کارگیري کودکان زیر 18سال در درگیري ها، مصوب سال 2000متوجه کلیه طرف هاي مخاصمه ازجمله گروه هاي غیردولتی هم می شود.
طبق بند 1ماده 4این پروتکل، گروه هاي مسلحی که جدا از نیروهاي مسلح دولتی هستند، نباید تحت هیچ شرایطی، افراد زیر 18سال را جهت شرکت در جنگ به استخدام خود درآورند. در خصوص الزام آوربودن مفاد پروتکل الحاقی دوم نسبت به گروه هاي مسلح مخالف و همین طور، گروه تروریستی داعش و النصره، باید دید که آیا این گروه ها شرایط مندرج در بند 1ماده 1 پروتکل را دارند تا مفاد پروتکل براي آنها لازم الاجرا شود. همان طور که گفته شد، پروتکل الحاقی دوم، تحقق سه شرط را براي وقوع مخاصمه مسلحانه غیربین المللی و شمول مقرراتش بر آن مقرر کرده است: وجود فرماندهی مسئول، داشتن کنترل بر بخشی از سرزمین، به گونه اي که شورشیان را قادر به انجام عملیات نظامی هماهنگ و پایدار کرده و توانایی اجراي مقررات پروتکل را داشته باشند.
به نظر می رسد که گروههاي مسلح مخالف دولت سوریه و همین طور گروه هاي تروریستی به دلیل تسلط بر بخشی از خاك سوریه و داشتن فرماندهی منسجم و انجام عملیات نظامی گسترده با استفاده از تسلیحات سنگین، شروط اول و دوم پروتکل الحاقی دوم را دارا باشند. اما تحقق شرط سوم یعنی توانایی اجراي مقررات پروتکل، حداقل از جانب گروه هاي تروریستی، امري بعید به نظر می رسد. اما به فرض عدم تحقق کلیه شروط مندرج در پروتکل الحاقی، باز هم شورشیان یا تروریست ها، متخاصم تلقی و اعمال خصمانه آنها مصداقی از درگیري مسلحانه غیربین المللی بوده که در این صورت، مشمول ماده 3مشترك و دیگر قواعد و عرف هاي بشردوستانه حاکم بر مخاصمات داخلی می شوند. لذا در چنین شرایطی و «به لحاظ منطقی، این انتظار معقول به وجود می آید که در بین متخاصمان، قواعد قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه داخلی رعایت شود»
.

ارکان سازمان ملل هم به مناسبت هاي مختلف، متذکر تعهد گروه هاي شورشی به رعایت حقوق بشردوستانه در زمان مخاصمات مسلحانه داخلی شده اند. ازجمله شوراي امنیت در قطعنامه هاي و متعددي در مقام حل فصل منازعات داخلی، بارها خطاب به «طرفهاي متخاصم» ، از آنها خواسته است تا حقوق بشردوستانه را رعایت کنند. براي مثال در قطعنامه هاي مربوط به افغانستان، گینه بیسائو، سیرالئون، لیبریا، السالوادور، لیبی و سوریه ... به لزوم پایبندي طرف هاي مخاصمه ازجمله گروه هاي غیردولتی به قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اشاره دارد.
اینکه شوراي امنیت، صریحاً همه طرفهاي درگیر در مخاصمات را به رعایت حقوق بشردوستانه فرا می خواند، بدان معنی است که علاوه بر نیروهاي حکومت، نیروهاي شورشی نیز چنین وظیفه اي دارند. به دلیل وجود چنین تکلیفی بود که کمیسیون حقوق بین الملل نیز در ماده10طرح مسئولیت دولتها مصوب 2001، رفتار جنبش شورشی را زمانی که قدرت به دست آنان می افتد و موفق به تشکیل حکومت جدید می شوند بر طبق حقوق ، بین الملل به مثابه عمل آن دولت به حساب آورد
. کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر و تشریح همین ماده، معتقد است که باید نهضت شورشی و امثال آن را به دلیل اعمال ناقض حقوق بشردوستانه ارتکابی اعضاي آن به طور مستقل و مستقیماً مسئول شناخت
.

قطعنامه مشهور 1244مجمع عمومی سازمان ملل، مبناي دیگري براي تعهد و التزام گروه هاي غیردولتی به قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به شمار می رود. مجمع در این قطعنامه ها می گوید، تمام مقامات دولتی و غیردولتیِ مسئول در عملیات جنگی باید اصول مندرج در کنوانسیون هاي ژنو را رعایت کنند.
مجمع در قطعنامه 3032در سال 1972راجع به رعایت احترام حقوق بشر در درگیري هاي مسلحانه، از همه طرف هاي درگیر می خواهد «تا درمورد حقوق بشردوستانه که نسبت به نیروهاي مسلح ایشان قابل اعمال است، آموزش لازم را ارائه دهند ». بنیاد حقوق بین الملل، طی قطعنامه اي که در اجلاس برلین سال   1999تصویب شد در خصوص تعهد دولت ها و موجودیت هاي غیردولتی به رعایت حقوق بنیادین بشر اظهار داشته است: «... هر دولت و هر موجودت غیردولتیِ شرکت کننده در درگیري مسلحانه، از نظر حقوقی در برابر دیگران و کلیه اعضاي جامعه بین المللی، مسئول رعایت حقوق بشردوستانه در کلیه شرایط است ... و نمی تواند با انکار درگیري مسلحانه، از تعهدات خود در این خصوص، فرار کند ...».
همچنین در بند 7اعلامیه مصوب کنفرانس دول متعاهد کنوانسیون چهارم ژنو در 5دسامبر2001 تصریح شده است که گروه هاي نظامی فلسطینی در خارج یا داخل سرزمین هاي اشغالی به اصول حقوق بشردوستانه پایبند هستند
.

دیوان بین المللی دادگستري در قضیه نیکاراگوئه، چندین بار به تعهد نیروهاي کنترا به رعایت ماده 3مشترك کنوانسیونهاي ژنو اشاره کرده است
. دیوان در قضیه فعالیت هاي نظامی در  کنگو نیز عدم رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه از سوي گروه هاي نظامی را مغایر این حقوق اعلام کرد و از شوراي امنیت خواست که به مسئولیت مستقیم این گروه ها درمورد اعمال مغایر حقوق بشردوستانه ارتکابی از سوي آنان اشاره کند
. شعبه تجدیدنظر دادگاه ویژه سیرالئون نیز در قضیه نورمان بیان داشته است که: «این نکته که کلیه طرفین مخاصمه مسلحانه،(اعم از کشورها و نیروهاي مسلح غیرحکومتی)به موجب حقوق بینالملل بشردوستانه، ملزم هستند از دیدگاه حقوق بین الملل، تثبیت شده است...»
. قاضی هیگینز در نظریه شخصی خود به ضمیمه نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستري در قضیه ساخت دیوار حایل در سال 2004 تأسف می خورد که دیوان این فرصت را از دست داده که بیان کند تعهدات غیرقابل تخطیِ حقوق بشردوستانه، نه تنها براي اشغالگران، بلکه براي آزادي طلبان نیز الزام آور است
.

ذکر این نکته هم ضروري است که شورشیان و گروه هاي مسلح مخالف می توانند به ابتکار خود و به طور یکجانبه، پایبندي خود را به مقررات و قواعد حقوق بشردوستانه اعلام کنند. همانند اقدامات یکجانبه دولتها که منشأ حق و تکلیف براي آنان می شود، این اعلام تعهد یک جانبه براي گروه هاي شورشی، حقوق و تکالیفی به بار می آورد
. ازجمله می توان به اعلامیه 24فوریه1988 ببرهاي تامیل سريلانکا خطاب به کمیسیون حقوق بشر اشاره کرد که در آن، جنبش آزادي بخش ببرهاي تامیل متعهد شدند مفاد کنوانسیون هاي 1949ژنو و پروتکل هاي الحاقی را رعایت کنند
. همچنین شورشیان میتوانند بر اساس بند آخر ماده 3مشترك، با انعقاد موافقتنامه هایی با دولت مرکزي، تمام یا قسمتی از مقررات کنوانسیون هاي چهارگانه ژنو را در مخاصمات به اجرا بگذارند و با انعقاد چنین موافقتنامه هایی در واقع خود را ملزم به اجراي قواعد بشردوستانه می کنند.
در خصوص التزام گروه هاي مسلح مخالف و شورشیان به قواعد حقوق بشر باید متذکر شد که اصولاً تعهدات حقوق بشري فقط براي دولت ها الزام آور است و حقوق بین الملل هم هنوز به مرحله اي نرسیده که گروه هاي مسلح مخالف را ملزم به رعایت قواعد حقوق بشري در طول مخاصمات مسلحانه داخلی بکند، چرا که آنها توانایی اجراي برخی تعهدات خاص همچون برگزاري دادرسی عادلانه را ندارند. نهایتاً اینکه پایبندي گروههاي مزبور به قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می تواند معیاري جهت تشخیص مشروعیت و صلاحیت آنها براي مشارکت در ساختار دولت یا ایجاد حکومت جدید باشد. بدین ترتیب شورشیان و گروه هاي مسلح مخالف دولت، همانند نیروهاي حکومتی، در مخاصمات داخلی همچون مخاصمه سوریه، مکلف به رعایت قواعد و اصول حقوق بشردوستانه مرتبط با مخاصمات مسلحانه داخلی هستند. لازم به ذکر است در صورت فقدان مقررات در خصوص موضوعی خاص در حوزه مخاصمات داخلی می توان به شرط مارتنس استناد کرد که در مقدمه کنوانسیون چهارم لاهه 1907، کنوانسیون هاي چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی اول لحاظ شده و همیشه قابل اعمال خواهد بود
. هدف از درج چنین شرطی در اسناد مزبور، پرکردن خلأ ناشی از فقدان مقررات بوده است. شرط مارتنس مقرر می دارد: طرفین هر مخاصمه مسلحانه باید «بر اساس حقوق بین الملل نشأت گرفته از عرف مسلم، اصول بشردوستانه و اصل وجدان عمومی» عمل کنند. بنابراین در صورتی که معاهدات بشردوستانه یا پروتکل ها و کلاً نظام معاهده اي درمورد موضوعی سکوت کرده باشند، طرفین باید در چارچوب این اصل رفتار کنند.

مواردي از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمه داخلی سوریه
1. کشتار غیرنظامیان و حمله به مناطق غیرنظامی
تخمین زده می شود بر اثر حملات، بیش از دویست هزار نفر در جنگ داخلی سوریه کشته شده باشند که نزدیک به نیمی از آنها مردم غیرنظامی و ازجمله زنان و کودکان هستند. مجموعه اي از اتهامات همچون حمله به مناطق مسکونی، بیمارستان ها وکلینیک هاي پزشکی و مساجد در گزارش ها مشاهده می شود. عدم رعایت اصل تفکیک نظامیان و غیرنظامیان در حین عملیات نظامی، ازجمله حمله به مناطق شهري و اهداف غیرنظامی، منجر به کشته شدن تعداد زیادي از غیرنظامیان ازجمله زنان و کودکان شده است
. تخریب مساجد، زیارتگاه ها و مراقد شیعه و سنی، یکی از اقدامات معمول گروه داعش است
.

حقوق بشردوستانه، «اصل تفکیک
» را شامل ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و اموال و اهداف غیرنظامی دانسته، مقرر می دارد که حملات فقط باید علیه اهداف نظامی جهت گیري شود. طبق ماده 52پروتکل الحاقی اول، هدف نظامی به اموالی محدود می شود که «به لحاظ ماهیت یا بر اساس موقعیت یا استفادهاي که از آن می شود، کمک مؤثري به عملیات نظامی کرده و تخریب کلی یا جزئی، تصرف یا ازکارانداختن آنها، در شرایط زمانی موجود، مزیت نظامی قطعی به همراه داشته باشد».
دیوان بین المللی دادگستري در قضیه سلاح هاي هسته اي اظهار می دارد: «اصل تفکیک، یکی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه و نیز یکی از اصول غیرقابل تخطی حقوق بین الملل عرفی است که بر اساس آن، دولت ها هرگز نباید غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را هدف قرار دهند...»
. همان طور که گفته شد، ماده 3مشترك کنوانسیون هاي ژنو، از قربانیان مخاصمات مسلحانه داخلی حمایت می کند. این قربانیان، که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند یا به انضمام افراد نیروهاي مسلحی هستند که اسلحه بر زمین گذاشته اند یا کسانی که به علت بیماري یا جراحت یا بازداشت یا به هر علت دیگري نمی توانند بجنگند. طبق این ماده، طرف هاي مخاصمه
متعهدند با این افراد در همه حال، مطابق اصول انسانی رفتار کنند. این ماده صراحتاً اقدامات زیر را نسبت به اینان در هر زمان و مکان ممنوع می کند: لطمه به حیات و صحت جسمانی به ویژه قتل در تمام اشکال آن، قطع عضو، رفتار خشن، بیرحمانه و شکنجه، گروگان گیري، هتک حیثیت افراد به ویژه رفتار تحقیرکننده و توهین آمیز و صدور حکم مجازات و اعدام بدون حکم دادگاهی که جامع تضمینات قضایی باشد ».
در پروتکل الحاقی دوم هم علاوه بر حمایت هاي ماده ،4حمایت از جمعیت غیرنظامی در بند 2ماده 13پروتکل نیز مقرر شده است. مطابق این ماده، جمعیت غیرنظامی و افراد غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند. امروزه ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی، جزء حقوق بین الملل عرفی است
. بهعلاوه بر اساس جزء هـ (بند 2) ماده 8اساسنامه دیوان بین المللی کیفري، حمله عامدانه به این اهداف و افراد، جنایت جنگی تلقی می شود. قطعنامه 2444مورخ دسامبر 1968مجمع عمومی نیز بر ممنوعیت حمله به جمعیت غیرنظامی در تمامی مخاصمات مسلحانه تأکید کرده است. این قطعنامه بدون اشاره به ماهیت مخاصمه، در پاراگراف اول خود تصریح میکند به اینکه مقامات دولتی و دیگر مقامات، مسئول عملکرد خود در طول مخاصمات مسلحانه هستند.
شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی کیفري براي یوگسلاوي سابق، در رأي خود در قضیه تادیچ 
، با استناد به پاراگراف 78رأي مشورتی راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد سلاح هاي هسته اي اعلام کرد که دولتها نباید هرگز شهروندان عادي و افراد غیرنظامی را هدف نظامی قرار دهند
. لذا با توجه به ذکر این اصل در کنوانسونهاي چهارگانه ژنو، پروتکل هاي الحاقی، اساسنامه دیوان بین المللی کیفري و آراي قضایی می توان به وجود قاعدهاي پی برد که در همه حال، لازم الاجرا بوده و از ویژگی آمره برخوردار است.

2.  شکنجه
گزارش هاي کمیسیون بین الملل تحقیق سازمان ملل براي سوریه، بارها اشاره کرده است که طرفین درگیري و به ویژه گروههاي تروریستی، مرتکب انواع شکنجه روانی و جسمی شده اند. ازجمله مهمترین موضوعات در نظام حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه، ممنوعیت شکنجه است. ماده 7میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد که «هیچ کس را نمی توان مورد آزار، شکنجه یا مجازات، رفتار ظالمانه، خلاف انسانی یا ترذیل قرار داد .» به علاوه در ماده 3 مشترك کنوانسیون هاي ژنو و ماده 4پروتکل الحاقی دوم به عنوان مهمترین منابع حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی شکنجه ممنوع ، شده است
.
به موجب قاعده 90حقوق بشردوستانه عرفی نیز شکنجه و هرگونه رفتار ظالمانه یا غیرانسانی ممنوع است. ممنوعیت شکنجه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفري و رویه قضایی بین المللی نیز پذیرفته شده است.

3.  گروگانگیري
گزارش هاي کمیسیون تحقیق، به ویژه گزارش 18ژوئیه 2013و مارس 2014اشاره کرده است که طرفین مخاصمه، گروگانگیري کرده اند. گروه هاي تروریستی داعش و النصره نیز بارها گروگانگیري کرده اند. ماده 3مشترك کنوانسیون هاي ژنو، گروگانگیري را ممنوع کرده است. قسمت (ج) بند 2 ماده 4پروتکل الحاقی دوم هم موضوع منع گروگانگیري را به عنوان یکی از تضمینات اساسی براي غیرنظامیان و افراد خارج از صحنه نبرد، شناسایی کرده است
. همچنین گروگانگیري در چارچوب مقررات بشردوستانه عرفی(قاعده 96) و همین طور رویه قضایی بین المللی و رویه دولت ها قویاً منع شده و در اساسنامه دیوان بین المللی کیفري و دیوان بین المللی کیفري براي یوگسلاوي سابق و اساسنامه روآندا و دادگاه ویژه سیرالئون به منزله جنایت جنگی تلقی شده است.
4.  تجاوز و خشونت جنسی
خشونت جنسی در مخاصمات، معمول است. بنا بر گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق، در مخاصمه سوریه، خشونت جنسی به ویژه در بازدیدهاي خانه به خانه و نیز در داخل اردوگاهها ارتکاب یافته اما قضاوت و ارزیابی دقیق درمورد اینکه این خشونت را ها دقیقاً چه کسی مرتکب می شود، تا حدودي دشوار است
.

زنان از حمایت هاي کلی ماده 3مشترك و بند 1ماده 4پروتکل الحاقی دوم بهره مند می شوند. به علاوه طبق بند 2ماده 4پروتکل الحاقی دوم، هتک حرمت شأن انسان و رفتارهاي تحقیرآمیز، تجاوز به عنف، فحشاي اجباري و هر نوع اهانت و تعرض بیشرمانه در هر زمان و هر مکان که باشد ممنوع است و ممنوع خواهد ماند.
حمایت از زنان درمقابل آسیب هاي ناشی از جنگ، منحصر به موارد فوق نیست. طبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفري براي روآندا، تجاوز، فحشاي اجباري و دیگر اشکال خشونت جنسی، موجد نقض ماده 3مشترك و پروتکل الحاقی دوم خواهد بود. مضافاً اینکه اساسنامه دیوان بین المللی کیفري در ماده 8 (2)(ه)(6) به طور خاص، موضوعات تجاوز، بردگی جنسی، فحشاي اجباري، عقیم کردن اجباري و حاملگی اجباري را در شمار فهرست جنایات جنگی و قابل تعقیب، محاکمه و مجازات در دیوان اعلام می کند
. همچنین طبق قاعده 93حقوق بشردوستانه عرفی تجاوز و سایر ، اشکال خشونت جنسی در کلیه درگیري هاي مسلحانه بین المللی
و غیربین المللی ممنوع است.
5.  نقض حقوق اساسی کودکان
ازجمله موارد نقض ارتکابی علیه کودکان، هدف گیري، قتل و مجروح کردن آنها در جریان درگیري هاي نظامی و استفاده از آنها به عنوان سپر دفاعی و نیز به کارگیري کودکان در جنگ توسط کلیه طرف ها بیان شده است. علاوه بر اعمال شکنجه و آزار کودکان، قتل و شکنجه والدین درمقابل چشم کودکان و اجبار آنها به مشاهده چنین صحنه هایی نیز نقض دیگري از حقوق ایشان به شمار میرود. لازم به ذکر است که بیشتر، از اقدام شورشیان به این فقره آخر، گزارش شده است. سربازگیري و استفاده از کودکان در عملیات نظامی نیز ازجمله موارد نقض ارتکابی در جریان جنگ داخلی سوریه عنوان می شود
. همچنین بنا بر گزارش دیدهبان حقوق
بشر، گروه تروریستی داعش و النصره در عملیات نظامی خود از کودکان و نوجوانان استفاده می کنند.
علیرغم کمک هاي مداوم سازمان هاي بین المللی به اردوگاه هاي آوارگان در اردن، ترکیه و لبنان، شرایط کودکان سوري آواره در این اردوگاه ها و در مناطق تحت کنترل شورشیان سوري، اسفبار توصیف شده است
؛
به گونه اي که شوراي امنیت در بیانیه اي مورخ 11مارس 2013هر دو طرف را به نقض اساسی حقوق کودکان، به ویژه مفاد پروتکل اختیاري حقوق کودك، مبنی بر ممنوعیت به کارگیري کودکان زیر 18سال در درگیري ها متهم می کند.
به کارگیري کودکان در جنگ، نقض پروتکل الحاقی دوم و همچنین نقض کنوانسیون حقوق کودك و قطعنامه هاي شوراي امنیت سازمان ملل نیز هست زیرا جزء (ج) بند 3ماده 4پروتکل الحاقی دوم تصریح می کند: «فراخوان کودکان زیر پانزده سال به خدمت در گروه ها یا نیروهاي مسلح ملی ممنوع است، همچنان که این افراد، مجاز به شرکت در درگیري ها نیستند.» به علاوه ماده 38کنوانسیون حقوق کودك نیز مقرر می دارد: «دول عضو این کنوانسیون متعهد می شوند به مقررات حقوق بشردوستانه در زمان درگیري هاي مسلحانه که به کودکان مربوط می شود، احترام بگذارند... 2- دول عضو، هرگونه اقدام عملی را راجع به تضمین اینکه افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات مستقیماً شرکت نکنند، معمول خواهند داشت ...».
موضوع کودکان در مخاصمات مسلحانه همواره مورد توجه شوراي امنیت سازمان ملل بوده است
. در این خصوص، یکی از اقدامات جدید شوراي امنیت، تصویب قطعنامه 2143مورخ 7 مارس 2014درمورد کودکان و مخاصمات مسلحانه است. شورا در این قطعنامه، از نقض مستمر اصول و قواعد حقوق بین الملل توسط طرف هاي درگیر در مخاصمات مسلحانه با توجه به بی کیفرماندن و عدم تعقیب و مجازات مرتکبین، ابراز نگرانی کرد. شورا در این قطعنامه با تأکید بر اهمیت توجه نظاممند به موارد نقض حقوق کودکان و سوءاستفاده از آنها، از دولتهاي عضو خواست در راستاي تسهیل برنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به جلوگیري از به کارگیري و
بهره کشی از کودکان در مخاصمات مسلحانه، اقداماتی انجام دهند.

6.  عدم دسترسی به مسکن مناسب، غذا، دارو و امکانات ضروري زندگی و جابه جایی اجباري
بیش از 4میلیون نفر از مردم سوریه بی خانمان شده اند. از این تعداد، یک ونیم میلیون نفر در کشورهاي همسایه سوریه و در اردوگاه ها در شرایط ناگواري به سر می برند. در اردوگاه ها برخی مصادیق خشونت جنسی علیه زنان، ازدواج اجباري، بچه دزدي و نیز شیوع برخی بیماريها و کمبود غذا و دارو گزارش شده است. کمیساریاي عالی سازمان ملل متحد براي پناهندگان هم در گزارشی تحت عنوان«جابه جایی: چالش جدید قرن بیست و یکم »19مورخ ژوئن ،2013از بحران سوریه به عنوان مهمترین عامل افزایش شمار پناهندگان و  آوارگان داخلی نام برده است
. والري آموس، معاون دبیرکل ملل متحد در امور انسان دوستانه،
16در ژوئن 2014ضمن اشاره به وخامت اوضاع آوارگان سوري اظهار داشت که گروه النصره به طور عمدي 241هزار تن را در شهر حلب از دسترسی به آب بهداشتی محروم کرده است و راهی براي ارسال کمک به آنها وجود ندارد.ناوي پیلاي ، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر هم ضمن اشاره به قطع آب شهر حلب توسط النصره، اعلام کرد به دلیل دستبرد به کالاهاي پزشکی و بهداشتی کاروان امدادرسانان، حدود 90هزار تن در مناطق درگیري از دسترسی به کمک محروم مانده اند
.

وخامت اوضاع آوارگان و عدم دسترسی به امکانات ضروري زندگی در سوریه سبب شد شوراي امنیت، موضوع کمک هاي انسان دوستانه را در دستور کار خود قرار دهد. همان طور که گفته شد، شورا موفق شد به اتفاق آرا، قطعنامه 2139را در تاریخ 22فوریه 2014تحت عنوان تسهیل کمک هاي بشردوستانه و ... توسط طرف هاي درگیر در مخاصمه داخلی سوریه تصویب کند. شورا از همه طرف ها خواست عملیات تحویل کمک هاي انسان دوستانه را اجازه دهند، از محروم داشتن غیر نظامیان از خوراك و پوشاك و تجهیزات ضروري پزشکی که براي زندگی شان ضروري است، خودداري کنند و زمینه خروج سریع امن و بدون مانع غیرنظامیانی را که خواهان ترك مناطق تحت محاصره هستند، فراهم کنند. به علاوه از همه طرف ها، به ویژه مقامات سوري خواسته شد با آژانس هاي ملل متحد و همکاران آنها در موضوع تحویل و دسترسی کمک هاي
انسان دوستانه همکاري کنند.
در میان قواعد بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی، اگرچه ماده 3مشترك در موضوع کمک هاي بشردوستانه صراحت چندانی ندارد، خودداري از تهیه غذا و دارو یا ممانعت از توزیع آن براي قربانیان مخاصمات مسلحانه داخلی، نوعی رفتار بیرحمانه است که می توان آن را از مصادیق رفتارهاي غیرانسانی در چارچوب ماده 3به شمار آورد
. به علاوه در چارچوب ماده14پروتکل الحاقی دوم، خودداري از رساندن کمک هاي بشردوستانه و درنتیجه، ایجاد قحطی و گرسنگی ممنوع است. همین طور، تخریب و جابه جایی غیرضروري اموال ضروري براي بقاي جمعیت غیرنظامی نیز ممنوع است. بی خانمان شدن مردم یک کشور، برخلاف تعهدات دولت ها در چارچوب میثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. در این خصوص، کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بیان کرده: «اخراج اجباري به صورت جابه جایی خلاف میل افراد، خانواده ها یا گروه ها به صورت دائم یا موقت از خانه یا سرزمین محل سکونت آنهاست، بدون اینکه دسترسی به اشکال مقتضی حمایت هاي قانونی و دیگر حمایت ها مدنظر قرار گیرد 
.»

کمیته همچنین اخراج هاي اجباري ناشی از مخاصمات مسلحانه داخلی و خشونت هاي فرقه اي یا نژادي را نقض میثاق شمرده است
.

همچنین به موجب ماده 12میثاق، دول تها متعهدند: «حق هر کس را در تمتع از بهترین حالت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت بشناسند» ؛ درحالی که آواره شدن افراد و حمله به بیمارستان ها و کلینیک هاي درمانی و قرارگرفتن افراد در شرایط دشوار، نقض این حق به شمار می رود. اصول راهنما ناظر بر آوارگی داخلی، جابه جایی خودسرانه افراد را در درگیري هاي مسلحانه ممنوع می شمارد، مگر در مواردي که براي امنیت غیرنظامیان و مقتضیات نظامی ضروري باشد
. بر اساس اصول راهنماي مزبور، کلیه مقامات و بازیگران بین المللی باید تعهدات خود را بر مبناي حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه، به منظور اجتناب از وضعیتی که منجر به آوارگی افراد می شود، رعایت کرده و رعایت آن را تضمین کنند
.

همچنین طبق اصل 21از مجموعه اصول راهنما ناظر بر آوارگان داخلی،« اموال و دارایی هایی که آورگان، مجبور به ترك آن می شوند باید در برابر ویرانی و تملک خودسرانه و غیرقانونی، تصرف و استفاده، مصون بماند».
جابه جایی اجباري و عدم دسترسی آورگان به وسایل بهداشتی، ایمنی و تغذیه، نقض ماده 17 پروتکل الحاقی دوم نیز هست. به موجب این ماده، جابه جایی جمعیت غیرنظامی، جز به دلیل تأمین امنیت آنها یا به اقتضاي دلایل نظامی ممنوع است و در صورت ضرورت جابه جایی، کلیه تسهیلات ممکن از نظر امنیت جانی، بهداشت و سلامت، ایمنی و تغذیه باید به گونه اي رضایت بخش فراهم شود. مضافاً اینکه بند 2همین ماده مقرر می دارد که جابه جایی و تخلیه جمعیت نباید موجب انتقال جمعیت به خارج از مرزهاي ملی شود.
به هرحال، آوارگی و بی خانمانی جمع زیادي از مردم سوریه، سختی معیشت و عدم دسترسی آنها به مایحتاج ضروري زندگی همچون آب آشامیدنی سالم، مواد غذایی و دارو ... اثر مستقیمی در عدم برخورداري مردم از حقوق اساسی اش دارد. بنابراین، محروم کردن غیرنظامیان از تجهیزات و امکاناتی که براي بقاي آنها ضروري است بر اساس مقررات حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه ممنوع است و این امر در اساسنامه دیوان بین المللی کیفري به عنوان جنایت جنگی محسوب می شود.

7.  محاکمه و اعدام بدون رعایت تضمین عادلانه دادرسی
در گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق براي سوریه، چندین بار به انجام محاکمه و اعدام هاي سریع و عجولانه اشاره شده است. همچنین اعدام هاي دسته جمعی توسط گروه داعش و النصره، امري رایج نزد این گروه ها شده است. این امر، نقض میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده 3 مشترك کنوانسیون هاي ژنو، ماده 6پروتکل الحاقی دوم و قواعد بشردوستانه عرفی در این خصوص است. بر اساس جزء (ج) بند 2ماده 8اساسنامه دیوان بین المللی کیفري نیز صدور احکام و اجراي کیفر اعدام بدون رسیدگی قبلی دادگاهی که به طور صحیح تشکیل شده و جامع کلیه تضمینات قضایی ضروري باشد، جنایت جنگی تلقی شده است.
8.  اقدامات تروریستی
فعالیت هاي تروریستی در سوریه به ویژه از زمان اعلام موجودیت دولت اسلامی (داعش) و گروه النصره تشدید شد . این گروه ها بارها اقدام به قتل، شکنجه غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان، آدم ربایی و گروگان گیري، کشتار جمعی، ممانعت در راه ارسال کمک هاي بشردوستانه به ساکنین تحت محاصره و ... کرده اند. شدت خشونت آنها به حدي بوده که جامعه بین المللی و سازمان ملل را به واکنش واداشت. همان طور که گفته شد، تصویب قطعنامه 2170مورخ 15اوت 2014 و قطعنامه 24 2178مورخ سپتامبر 2014و تشکیل ائتلاف بین المللی ضد داعش، در واکنش به اقدامات تروریستی گروه هاي مزبور بوده است. به علاوه اکثر کشورها گروه هاي مزبور را در فهرست گروه هاي تروریستی وارد کرده اند.
لازم به ذکر است شوراي امنیت در قطعنامه 2139مورخ 2014 22فوریه افزایش حملات تروریستی سازمان القاعده و گروه هاي وابسته به آن و سایر گروه هاي تروریستی در سوریه را محکوم کرد و از مراجع سوري و نیز گروه هاي مخالف خواست به مبارزه و سرکوب این گروه ها متعهد باشند. همچنین شورا در قطعنامه 2170مورخ 15اوت، ضمن محکوم کردن اقدامات تروریست ها در نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، ، انسداد اموال منع سفر و تحریم تسلیحاتی را براي دو گروه داعش و جبهه النصره مقرر کرد. شورا در قطعنامه 2178ضمن محکومیت افراطی گري و اینکه عاملی براي تهدید صلح و امنیت بین المللی است، از کلیه دولت ها می خواهد مانع از استخدام، سازماندهی، انتقال یا تجهیز افرادي شوند که به کشوري غیر از کشور متبوع یا
محل اقامت خود با قصد ارتکاب، طراحی یا مشارکت در اعمال تروریستی به ویژه عملیات گروه داعش و جبهه النصره سفر می کنند.
به هرحال از منظر حقوق بشردوستانه، ترور و اقدامات تروریستی ممنوع است. علاوه بر درج ممنوعیت اقدامات تروریستی در قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی همچون مواد 33و 147کنوانسیون چهارم ژنو و ماده 51پروتکل الحاقی اول، در حوزه مخاصمات داخلی هم قسمت (ج) بند 2ماده 4پروتکل الحاقی دوم، صراحتاً «اعمال تروریسم» را جزء اعمالی می داند که در هر مکان و زمانی ممنوع است. به علاوه ماده 13پروتکل در این باره مقرر می دارد: « جمعیت غیرنظامی چه به صورت فردي و چه دسته جمعی نباید مورد حمله واقع شود. اعمال و تهدیدات خشونت ، آمیزي که هدف اولیه آن گسترش ترور و خشونت در میان جمعیت غیرنظامی باشد، ممنوع است».

9.  استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه
در آخرین گزارش کمیسیون تحقیق، به احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در مخاصمه داخلی سوریه اشاره شده است. برخی خبرگزاري ها نیز خبر استفاده از سلاح هاي شیمیایی در سوریه به ویژه در شهر حلب را مخابره کرده اند. اما شدیدترین حمله شیمیایی در سوریه در 21اوت 2013در اطراف دمشق اتفاق افتاد که طبق خبرگزاري ها در این حمله، حدود 3600نفر مسموم و بیش از 600نفر ازجمله تعدادي کودك کشته شدند. هنوز به طور قطع مشخص نشده که چه کسی این حمله را انجام داده است. البته دو طرف درگیري یعنی ارتش سوریه و گروه هاي مسلح مخالف، یکدیگر را به استفاده از سلاح شیمیایی در حادثه21اوت متهم کرده اند
.

این حمله شیمیایی، واکنش شدید جامعه بین المللی را به دنبال داشت. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل، با ضروري دانستن انجام تحقیقات سریع در خصوص این حمله شیمیایی بیان داشت که استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه، جنایت ضد بشریت است و استفاده از سلاح شیمیایی ، در هر مکان توسط هر شخص و در هر شرایطی نقض حقوق بین الملل به شمار می رود
.

کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد نیز در این رابطه گفت: حقوق بین الملل،  استفاده از سلاح هاي شیمیایی را به طور مطلق منع کرده است. منع مطلق آن در همه وضعیت ها ازجمله مخاصمات مسلحانه اعمال می شود. ازاین رو منع استفاده از تسلیحات شیمیایی به عنوان هنجار و قاعده عرفی، هم براي دولت سوریه و هم گروه هاي مسلح مخالف، الزام آور است
.

در این میان، برخی کشورها هم چون ایالات متحده امریکا( که حمله شیمیایی را کار دولت سوریه می داند)، بریتانیا و فرانسه نیز پیشنهاد مداخله نظامی در سوریه را مطرح کردند
 که با مخالفت شدید جامعه بین المللی روبه رو شد. درمقابل، روسیه اعلام کرد که حکومت سوریه از تسلیحات شیمیایی استفاده نکرده، بلکه شورشیان، بیشتر در مظان اتهام هستند
. به هرحال با وقوع حمله شیمیایی، هیئت بازرسان سازمان ملل ،  جهت تحقیق و بررسی موضوع، وارد سوریه شدند. این هیئت با همکاري سازمان منع سلاح هاي شیمیایی و سازمان بهداشت جهانی، به تحقیقات خود در خصوص استفاده از سلاح هاي شیمیایی در جنگ داخلی سوریه ادامه می دهد. دولت سوریه در 12سپتامبر، طی نامه اي به دبیرکل سازمان ملل، آمادگی خود را براي پیوستن به کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی اعلام کرد
. لازم به ذکر است کنوانسیون، سی روز بعد از الحاق یعنی در 14اکتبر نسبت به دولت سوریه لازم الاجرا شد. در گزارش بازرسان سازمان ملل در تاریخ 16سپتامبر 2013بر کاربرد وسیع سلاح هاي شیمیایی در سوریه صحه گذاشته شد. در این گزارش آمده است در 21اوت در منطقه الغوطه از گاز سارین استفاده شده است
. سرانجام در 27سپتامبر ،2013 شوراي امنیت ، قطعنامه 2118را در خصوص به کارگیري سلاح شیمیایی در سوریه تصویب کرد. شورا در این قطعنامه، استفاده از سلاح شیمیایی را تهدید صلح بین المللی و نقض حقوق بین الملل می داند. (بند 1و2). همچنین تأکید شده که هیچ یک از
طرف هاي درگیر در سوریه نباید از سلاح هاي شیمیایی استفاده کند یا آن را توسعه دهد، به دست آورد، یاانباشت نگهداري کند یا انتقال دهد. (بند 4و5) قطعنامه همچنین از دولت هاي عضو سازمان ملل متحد دعوت می کند تا با دراختیارگذاشتن افراد متخصص، دانش و فناوري، کمک هاي مالی و تجهیزاتی در فرایند نابودسازي تسلیحات شیمیایی سوریه کمک کنند.(بند 10) قطعنامه از دولت سوریه میخواهد تسلیحات شیمیایی خود را در بازه زمانی مشخص تحویل دهد و به بازرسان بین المللی اجازه تردد آزادانه بدهد. عدم همکاري دولت سوریه و بی اعتنایی به قطعنامه، اقدامات فصل هفتم منشور را به همراه خواهد داشت. (بند 21)
.

از منظر حقوق بشردوستانه، استفاده از سلاح هاي شیمیایی به موجب معاهدات متعدد ازجمله پروتکل گاز ژنو 1925
، کنوانسیون سلاحهاي شیمیایی مصوب 1993
 و و نیز اساسنامه دیوان بین المللی کیفري ممنوع شده است. همچنین رویه دولتها، ممنوعیت استفاده از سلاح هاي شیمیایی را به عنوان قاعده عرفی در همه مخاصمات مسلحانه بین المللی وغیربین المللی به رسمیت شناخته است
.

مجمع عمومی در چندین قطعنامه، خواستار عدم استفاده از سلاح هاي خفه کننده، سمی و سلاح هاي شیمیایی و باکتریولوژیک در کلیه مخاصمات مسلحانه شده است. براي مثال، مجمع عمومی در قطعنامه 3318مصوب 14دسامبر ،1974درمورد حمایت از زنان و کودکان در شرایط وخیم و مخاصمات مسلحانه، استفاده از سلاح هاي شیمیایی و باکتریولوژیک را نقض شدید پروتکل 1925گاز و کنوانسیونهاي 1949ژنو و اصول حقوق بشردوستانه بین المللی دانسته و دولت ها را به مراعات آن ملزم کرده است
.

شعبه تجدیدنظر دیوان کیفري بین المللی براي یوگسلاوي سابق در قضیه تادیچ اعلام کرد به تدریج، اجماعی بین المللی حاصل شده است که استفاده از سلاح شیمیایی را در مخاصمات مسلحانه داخلی هم ممنوع می داند. به عقیده دادگاه، منع استفاده از سلاح شیمیایی در مخاصمات داخلی، مبتنی بر ملاحظات اولیه انسانی و عقل سلیم است. بنابراین هر آنچه غیرانسانی است و در مخاصمات بین المللی منع شده است، نمی تواند در مخاصمات داخلی، انسانی و مقبول باشد
.

همچنین دادگاه قانون اساسی کلمبیا اعلام کرده است که ممنوعیت استفاده از سلاح هاي شیمیایی در درگیري هاي مسلحانه غیربین المللی ، بخشی از حقوق بین الملل عرفی است
.

سوریه، عضو کنوانسیون سلاح هاي شیمیایی نبود اما پس از حمله شیمیایی 21اوت و فشار جامعه بین المللی، 12در سپتامبر 2013به عضویت این معاهده درآمد. به علاوه همان طور که گفته شد، ممنوعیت مندرج در کنوانسیون سلاح هاي شیمیایی در خصوص مالکیت و استفاده از سلاح هاي شیمیایی، قاعده عرفی حقوق بین الملل شده است. بر این اساس، همه دولتها ازجمله سوریه را نیز ملزم می کند که به تعهدات مندرج در این کنوانسیون پایبند باشند. از طرف دیگر، سوریه عضو پروتکل 1925گاز ژنو است. ازاین رو شکی نیست که دولت سوریه، هم بر اساس حقوق بین الملل عرفی و هم حقوق معاهدهاي، متعهد به عدم استفاده از سلاح هاي شیمیایی در جنگ است. بنابراین درصورتی که اثبات شود نیروهاي نظامی سوریه از این سلاح ها استفاده
کرده اند، مرتکب نقض حقوق مخاصمات مسلحانه شده اند.
لازم به ذکر است که ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی و مسئولیت ناشی از به کارگیري آن در مخاصمات شامل ، گروه هاي شورشی نیز هست. ازاین رو چنانچه سازمان ملل، نتیجه تحقیقات کشور روسیه مبنی بر استفاده گروه هاي مسلح مخالف از سلاح هاي شیمیایی در شهر حلب را تأیید کند یا اینکه اثبات شود حمله شیمیایی اخیر اطراف شهر دمشق، توسط آنها انجام شده، بدیهی است این اقدام آنها به عنوان جنایت جنگی تلقی و داراي مسئولیت بین المللی خواهد بود.
به هرحال بر اساس گزارش هاي کمیسیون بین المللی ، تحقیق براي سوریه و دیگر نهادهاي بشردوستانه، ارتکاب«جنایات علیه بشریت» و «جنایات جنگی» به عنوان مصادیق بارز نقض هنجارهاي حقوق بشردوستانه مندرج در ماده 3مشترك کنوانسیونهاي ژنو، پروتکل الحاقی دوم، دیگر اسناد بشردوستانه و قواعد بشردوستانه عرفیِ موجود در این حوزه در قالب اعمالی همچون حمله به غیرنظامیان، بیمارستان ها و کلینیک هاي درمانی، تخریب اموال فرهنگی، تخریب روستاها و غارت اموال، تجاوز جنسی، شکنجه و رفتارهاي بیرحمانه، استفاده از کودکان به عنوان سپر دفاعی، جابه جایی اجباري جمعیت، استفاده از تسلیحات ممنوع، محاکمه و مجازات
بدون رعایت تضمین هاي اساسی و ... در جنگ داخلی سوریه همچنان ادامه دارد.

نتیجه گیری

موضوع خصومت های مسلحانه در عصر حاضر يكي از موضوعات مهم درعرصه بين المللي و داخلي است. جهان هر روزه شاهد جنگ هاي بين المللي وداخلي مي باشد. در تمام جنگ ها تنها قشری که حتی بیشتر از نظامیان آسیب می بینند، غیرنظامیان هستند، زیرا به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج این مخاصمات قرار می گیرند وبه جهت آن که کمتر امکان دفاع از خود را پیدا می‌نمایند، در معرض خطر بیشتری نسبت به سایر افراد قرار دارند و بیش از دیگر افراد و گروه‌ها در معرض خشونت و نقض حقوق و آزادی‌ها قرار می‌گیرند و اکثریت قربانیان پناهندگان و آوارگان را تشکیل می دهند. مخاصمات داخلی، بستر مناسبی براي نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و رشد فعالیت هاي تروریستی است. بدیهی است در جریان این مخاصمات، وقوع اعمالی همچون قتل، شکنجه، گروگانگیري، تجاوز به عنف، انجام رفتارهاي خشونت آمیز و بیرحمانه علیه غیرنظامیان و به ویژه زنان و کودکان، امري رایج می شود. در بحران سوریه که نمونه عینی مخاصمه مسلحانه داخلی است، هر روز خبرهایی از کشته شدن غیرنظامیان و ارتکاب نقض هاي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به ویژه با تشدید فعالیت تروریست ها منتشر می شود. در این راستا شوراي امنیت سازمان ملل متحد در مقام رکن حافظ صلح جامعه بین المللی به منظور پایان بخشیدن به درگیري ها، با صدور قطعنامه و بیانیه هایی، خواستار الزام طرف هاي مخاصمه به پایبندي به تعهدات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و پایان دادن مخاصمه از طرق مسالمت آمیز شده است. اما اختلاف دیدگاه قدرت هاي بزرگ در این خصوص و مداخله برخی کشورهاي عرب و منطقه، مانع از آن شده است که شوراي امنیت، تصمیم مقتضی و الزام آور اتخاذ کند و رویکردي یکسان جهت پایان دادن به بحران سوریه شکل بگیرد. گزارش هاي کمیسیون بین المللی تحقیق براي سوریه و قطعنامه هاي شوراي امنیت و مجمع عمومی، وقوع نقض گسترده و مستمر قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در مخاصمه سوریه را تأیید کرده است. تداوم این وضعیت در حالی است که دولت سوریه، عضو بسیاري از اسناد حقوق بشري همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودك و پروتکل اختیاري آن و نیز کنوانسیون هاي چهارگانه ژنو است. از طرف دیگر، گروه هاي مسلح مخالف و شورشیان سوریه نیز ملزم به رعایت حداقل قواعد بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی همچون مفاد ماده 3مشترك و تضمین اساسی مندرج در ماده 4پروتکل الحاقی دوم هستند. به هرحال از منظر حقوق بشردوستانه، طرفین مخاصمه، تعهد و التزامی در ارتباط با حمایت از غیرنظامیان و نیز محدودیت به کارگیري ابزار و روش هاي جنگی بر عهده دارند. به عبارت ،دیگر طرف هاي مخاصمه سوریه، حداقل ملزم هستند مفاد ماده 3مشترك و تضمینات بنیادین مندرج در پروتکل الحاقی دوم، اسناد حقوق بشري مربوطه و نیز معاهده منع تسلیحات شیمیایی در طول این مخاصمه را رعایت کنند؛ به گونه اي که نقض این اصول و تعهدات بشردوستانه می تواند زمینه تحقق مسئولیت بین المللی آن ها را فراهم کرده و حتی واکنش جامعه بین المللی و کشورهاي دیگر را به دنبال داشته باشد.
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